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لباس روحانیت شیعه به مثابه دال 

 سیاسی 

 در ایران معاصر
 
 
 
 

 21/21/92 تاريخ تأييد:  12/9/92 تاريخ دريافت:

 اصغر اسلامی تنها

 
لذا  ؛تدریج هویت نمادین یافته و تبدیل به نشانه شده استلباس روحانیت در جامعة ما به

در ایتن ماالته بتا ال تا  ای روی ترد      نگارنتده  . کنتد هایی دلالتت متی  دالی است که بر مدلول
ها و جوامع ف م آن را در بین افراد و گروه« همزمانی»شناختی سوسور کوشیده هم معنای نشانه

گذار و جدید روحانیت در ایتران  ، آن را در سه وضعیت سنت« دریمانی»نماید و هم معنای 
با تمرکز در سطح ادیان و ، دهد در محور عرضیهای تحایق نشان مییافته. معاصر تفسیر کند

رابط بین انسان و خدا هستند و مراسم و  که لباس روحانیت شیعه لباس افرادی نیست، جوامع
هتای  عبادات جمعی را باید انجا  دهند؛ ییرا در اسلا  برخلاف سایر ادیان ت هرچند عبتادت 

ی این لباس ای ای وجود ندارد و در محور طولجمعی دارد ت بین خدا و انسان حائل و واسطه

صفویه تا جم وری اسلامی همواره دالی سیاسی و فرهنگی و حاکی ای تحولات گستترده در  
 . الگوی ارتباطی روحانیت شیعه و مرد  بوده است

  

 .نشانه شناسی، معنا، دال، روحانيت شيعه، لباس واژهای کلیدی:

                                           
 لومدانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالع. 
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 مقدمه

-معارف دينی در حوزه پس از يک دوره فراگيری عمومی، آموختگان علوم دينیدانش 

اين تمايز در فرايندی تااريیی  . شوندغالباً به پوششی متمايز ملبس می، های علميه شيعه
ای که امروزه اين لباسِ معرّفِ سمت و جايگاه و نقش اجتماعی گونهبه، تحقق يافته است

روحانيت در جهان اجتماعی تشيع است و از آن به لبااس ساازمانی روحانيات شايعه يااد      
هويت نمادين يافتاه و تباديب باه    ، درحقيقت اين لباس در پويايی اجتماعی خود. شودمی

لااا پرساش ایالی ايان     . هايی باشدتواند حاکی از مدلول يا مدلولنشانه شده است و می
جستار آن است که لباس روحانيت شيعه به مثابه يک نشانه در بستر فرهنگی ايران معایر 

 هايی دارد؟ چه دلالت
از روش ، شاناختی نشاانه  با تکيه بر چارچوب تحليلای ، ارنده در پاسخ به اين پرسشنگ
چاون نااام پوشاش از    ، شناسی سوسوری در رمزگشايی اين نشانه بهره برده اسات نشانه
تاوان  و لباس نشانه است؛ لاا بااطمينان می (73ص، 9730، )بارتهای دلالت است ناام

هاای  اين امار درباارل لبااس   . فعاليتی فرهنگی استکنشی معنادار و ، گفت لباس پوشيدن
اگار  . رسمی و سازمانی همچون لباس نااميان و پزشکان و روحانيان بسيار روشان اسات  

شناسای  توان از نشانهمی، ایلباس نشانه است و پوشش فعاليتی فرهنگی با خصلت نشانه
اماا  . اری سین گفات شناسی بنا و معمشناسی یدا و تصوير و نشانهپوشش در کنار نشانه

های میتلا  آن دادر   شود؟ چگونه پارچه دوخته شده و در رنگمعنای آن از کجا اخا می
های طولانی فرهنگی و اعتقاادی وحتای سياسای دارار     شود که موضوع بحثمعنادار می

هاای ایالی و نانويا     تابع سازوکارهای رمزگاان  گيرد؟ بديهی است معنای يک نشانهمی
کناد و معناا وارزش   نشانه در هر مورد عينی همچون متن عمب می. تفرهنگی جامعه اس

های ديگار ا در    گاه به عنوان رمزگانی فرهنگی ا در رابطه با رمزگان نمايد و آنتوليد می
در متون چند وجهی نقش خود را باازی  و جويد رمزگانی و بين متنی شرکت میروابط بين

 . يابدای روزمره راه میهکند و به اين طريق به حوزه گفتمانمی
اولاً . ای آن شايد بتواند زوايای تاريک اين بحث را روشان کناد  توجه به ماهيت نشانه

شناختی درار دارد و معناکاوی آن با ساطو  رمزگاانی و   نشانه در اولين سطح مطالعه نشانه
 شناسی سه سطح ایلی مطالعه دارد:شود؛ زيرا نشانهفرهنگی کامب می

های متنوع انتقال معنا و شيول شيوه، هاشانه که شامب انواع گوناگون نشانهمطالعه ن. 2
شوند که اند و تنها در شرايطی فهم میهای انسانیها ساختهنشانه ؛افراد از آنهاست لاستفاد
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 . کنندمردم از آن استفاده می
مطالعاه   ايان . شاود ها در آن ساامان داده مای  هايی که نشانهمطالعه رمزها يا ناام. 1
ياا  ، گيرد تا به نيازهای جامعاه و فرهناگ بداردازد   های بسط انواع رمزها را در بر میشيوه

 . مجراهای ارتباطی را برای انتقالشان به کار بگيرد
 ,Fiske). کنناد هاا در درون آن عماب مای   مطالعه فرهنگی که اين رمزها و نشانه. 3

9110,p00)  . 

، 9731، سوسوور است ناشی از پيوند دال و مادلول   نانياً از نار سوسور نشانه کليتی 

؛ لاا ماهيتی دوگانه دارد که يک طرف آن دال يا وجود عينی نشاانه اسات و   (17و 73ص
تنهاايی  هيچ يک از اين دو باه . آن است سوی ديگر آن مدلول يا تصوير ذهنی و مفهومی

نشانه ، شودت خوانده میبسته آنها که دلالبلکه رابط  ساختاری متقابب و هم، نشانه نيست
 . اين رابطه اساساً دراردادی است نه طبيعی و ضروری ؛آوردوجود میرا به 

 
بر اين اساس معنای هر گوناه لبااس و هار نحاوه پوشاش از خاتل نسابتی کاه باا          

طاور کلای باا    هاا و باه  ارزش، نقاش اجتمااعی  ، منزلات ، طبقه، هايی ناير جنسيتمقوله
اناد؛ يعنای از   هاا داراردادی  اين نسبت. شوددرک می، کندار میساختارهای اجتماعی بردر
مگار آنکاه   ، اند و هميشه امکان تغيير يا ناابودی آن وجاود دارد  جايی آغاز به حيات کرده

ساختارها بر نحوه خایی تأکيد داشته باشند؛ برای مثال يک پوشش باه سابا ارتبااا باا     
باودن دور  گرفته باشد و از جنبه دراردادی آور و شبه طبيعی درارساختاری در وضعيت الزام

 . فرهنگی و سياسی باشد، دينی، تواند اختدیاين ساختار می. شده باشد
ياک لبااس نشاان     ، لباس ديگر نمااد زناانگی  ، نماد مردانگی، بدين ترتيا يک لباس

، باودن خواهی و نوگرايی و مادرن هايی چون عفت و حيا و لباسی ديگر نشانه آزادیارزش
البتاه  . ک لباس نشانه زندگی شهری و ديگری نشانه زندگی روستايی و عشاايری اسات  ي
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-تواند دالبلکه لباس می، شودها و ینوف ختیه نمیبودن لباس به ارتباا با گروهنشانه

تواناد ماا را   دادی لباس میرتوجه به جنبه درا. های اختدی و سياسی را نيز نمايندگی کند
بندی سوسوری در مطالعه اين دو سطح با الهام از تقسيم. ون کندبه دو سطح تحليب رهنم

تاوان از دو جنباه باه    سطح تاريیی  درزمانی( و اجتماعی  همزمانی( است؛ لاا می i، زبان
توان به می iiبودن پوشش اشاره داشت: نیست در محور طولی با تحليلی درزمانیدراردادی

در طول زمان پرداخت و تاريخ تکوين و تحول  مطالعه تغييرات يک پديده  مانند يک رمز(
با تمرکز بر يک دورل  iiiسدس در تحليلی همزمانی. ها بر انر تغيير درادادها را نگاشتنشانه

 . ها و افراد میتل  آنها پرداختزمانی به تفاوت روابط نمادين يا دراردادها ميان گروه
کنايم و  يک نشانه تویاي  مای   براين اساس ما ابتدا لباس روحانيت شيعه را به مثابه

شناختی لباس روحانيت در دو محور درزمانی  تاريیی( و همزماانی  سدس به تحليب نشانه
 . پردازيم اجتماعی( در ايران معایر می

 

 لباس روحانیت شیعه به مثابه یک نشانه

از چناد جازل لبااس تشاکيب     ، و متماايز روحانيات ناام دارد    آنچه امروز لباسی رسمی
اين ناام پوشش در حقيقت لباس سازمانی علمای شيعه و معرّف سمت و جايگاه . شودمی

و نماد و نشانِ نقش اجتماعی و فکری و عملی آنها در جامعه است تا شناسايی و دسترسی 
مردم به ايشان با سهولت بيشتری یورت گيرد؛ لاا اين لباس معنادار است و بار مادلولی   

ماا در ايان   . باشاد دارای دو عنصر دال و مادلول مای   دلالت دارد؛ پس يک نشانه است و
کنيم و سادس باه مادلول آن خاواهيم     بررسی ابتدا به دال بودن لباس روحانيت توجه می

 . پرداخت
 

 

                                           
iاند: شود؛ این تمایزها خود بر دو نوعها ناشی می. سوسور تأکید داشت معنا ای تمایزهای میان دال

 . ((Pradimaticو جانشینی  )(Syntagmaticهمنشینی

ii( تحلیلی دریمانی .Diachronic Analysis در طول)(. به مطالعه تغییرات یک پدیده )مانند یک رمز

 .(827، ص7831 )چندلر، پردایدیمان می

iiiتحلیلی . ( همزمانیSynchronic Analysisیک پدیده را چنان ) که در یک لحظه ای یمان

 .(843کند )همان، صمنجمد شده است، مطالعه می
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 عناصر تشکیل دهنده لباس روحانیت به مثابه دال. 1

، اناد از: عباا  اين لباس سازمانی از اجزا و عنایر متعددی تشکيب شده است که عبارت
ايان  . شاال گاردن سابز   ، شال کمر سافيد ، انگشتر، عطر، تسبيح، عمامه، نعلين، لبّاده، باد

دبا و عمامه  لباده نيز نوعی دبا است( و فرعی ، عنایر به دو دسته عنایر ایلی شامب عبا
ردند؛ بدون عنایر ایالی اطاتت تلابس باه     گمی تقسيم، شودکه بقيه موارد را شامب می

 . پردازيمرو به بررسی عنایر ایلی لباس روحانيت میيست؛ ازاينلباس روحانيت یحيح ن
 

 الف( عمامه

دارار  ، ترين عضاو بادن  مهم، زيرا بر سر ؛ترين بیش لباس روحانيت استعمامه مهم
به دو معنا آمده است؛ زيرا هم معرف يک عمام  کامب است يعنی « هعمام»واژه . گيردمی

شود  باه عماما  کاماب    دور آن پيچيده میای که بهها با دطعه پارچهعردچين يا عردچين
ای است که چندين بار باه دور  شود( و هم تنها به معنای دطعه پارچههم گفته می« عمّه»

ص ، 9111، / بینوو   111ص ، 9731، )دزیشاود  ها پيچياده مای  عردچين يا عردچين

آن را فراگياری و   مناور در لسان العرب وجاه تساميه  أزهری در تهايا اللغه و ابن .(77
، 1ج ، 9001، منظوور / ابن919ص ، 9ج ، 9001، زهریأ) iداندحُسن پوشاندگیِ سر می

ر. ک: ) iiشامارد جوهری در یاحا  عماماه را نشاان بزرگای و سايادت مای       .(000ص 

گااشت عرب نيز عماماه  گونه که عجم تاج بر سر مینويسد همانو می (9001، جوهری
عرب دبب از اساتم نياز باا    . مه تاج عرب است مشهور بوده استشعار عما. نهادبر سر می

عمامه بعد از استم نيزنشاانه اعاراب    .(191ص ، 1007، )احمدعلی شدعمامه متمايز می
( و دارای ...دطرياه ، حوتکياه ، های عصر نبوی اساس متعددی داشته  حردانياه عمامه. بود

مثاب عماماه   ، پياامبر ساياه باوده   هاا در عصار   اکثر عماماه . های میتلفی بوده استرنگ

هر چند برخی یحابه عمامه سفيد ، مسياّسعيدبن، عوفبنعبدالرحمن، طالاابیبنعلی
علمای استم در  .(197، )همان... عبداللهبنسالم، جبيربنمثب نافع، گااشتندسر میبر هم 

البته شرا نيست . کردنداز عمامه استفاده می طول تاريخ به تأسی از سبک پوشش نبوی

                                           
i .وجمعها العمائم وقد تعممها الرجل و اعتمّ بها و أنه لحسن العیَّة العمامه من لباس الرأس معروفه . 

ii .لأن العمائم تیجان العرب، و عُممَّ الرجل: سوُِّد .م. و عممته: ألبسته العمامهالعمامه واحدة العمائ. 
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دزی نقاب  . کرده اسات حجم آن نيز بسته به افراد تفاوت می. عمامه از جنس خایی باشد
ف درجه احتارام خاود   مسلمانان عموماً و فقيهان خصویاً اندازه عمامه را معرّ»کند که می
امروزه در ايران نيز علما و روحانيون عماماه بار سار     .(111ص ، 9731، )دزی «دانندمی
سادات به جهت بزرگداشت روز عيد . رند؛ سادات عمامه سياه و سايرين عمامه سفيدگاامی

 علای الوداع بار سار اماام    حجةنهند؛ پيامبر با دست خود در غدير عمامه سياه بر سر می

 . عمامه گااشت
 

 قبا

هايی بار  است که ايرانيان و اعراب با اندک تفاوت پوش مردانهنوعی تن (Caba)دبا 
باه معناای   « القبو»دبا از ريشه. پوش غالا روحانيان شيعه استدند و امروزه تنکرتن می

القبا ا ممدود ا من الثيااب الاای     »نويسد: مناور در معنای دبا میابن. الضم والجمع است
ص ، 99ج ، 9001، منظوور )ابون « مشتق من ذلک لاجتماع أطرافه والجمع ادُبي ، يلبس

نقب شده ... شودنامند که دو طرفش جمع میس را دبا میاين لبا يعنی از آن جهت، (971
باه جهات راحتای    ، پوشند و در سفر و جناگ های ديگر میدبا لباسی است که روی لباس

،  القبال نوب ضيق الکمين والوسط مشاقوت مان خلا     کنندآن را به تن می، حرکت با آن

 . (کةوالحرب لأنه أعون علی الحر يلبس فی السفر

برخای آن را  . اختتف است، اينکه واژه دبا عربی است يا معرب فارسی استاما دربارل 
، 9110، )فارس الجمیلدهناد  بودن را ترجيح میدانند و عربیمی« القبو»عربی و از ماده 

907). 

معمول بوده است؛  یالح احمدالعلی معتقد است پوشيدن دبا در زمان حضرت محمد 
گويد روزی دبايی از ديبااج باه   عبدالله میبنه که جابرهای تاريیی و روايی آمددر گزارش

يا نقاب شاده روزی پياامبر خادا دباهاا را       (907ص ، )همان هديه دادم و پوشيد پيامبر
در ضمن نقب است دبا لباس  .(777ص ، 9731، )دزیدسمت کرد و به میرمه هيچ نداد 

 .(700و 109ص، )همان مردم عرات و حجاز و ايران بوده است
 

 ( عباج

يا عبايه نوعی روپوش بلند و جلوباز است که ظاهراً اختصاص به ماردان   (abba)عبا 
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، 7ج ، 9001، )جوهری iنويسد: عبا نوعی لباس استدرباره معنای عبا جوهری می. ندارد

عبا نوعی لبااس گشااد باا     (173ص ، 7ج ، 9001، )ازهریگويد ازهری می .(109ص 
، منظوور )ابون العرب همين معنا را ذکر نموده اور در لسانمنابن ii. رنگ استخطوا سياه

-دادن ماهيت عبا کافی نمیدکتر فارس الجميب اين تعريفات را برای نشان .(17 ،9001

اما معلوم نيست عباا از  ، کند که عبا نوعی لباس با خطوا سياهی استفقط بيان می، داند
کساال مان   »کند که عباله: نقب می وی از ریافی، شده استغير مقطعات بوده يا جدا می

همچناين   .(909ص ، 9110، )فارس الجمیل« یوف مفتو  من ددام يلبس فوت الثياب
گويد اگر اين تعري  دديق باشد: عبا لباسی پشمين بود کاه جلاو آن بااز باوده و روی     می

ه شباهت زيادی ب طبق اين معنا عبايه در عصر رسول الله .شده استها پوشيده میلباس
ايشاان بار اسااس    . کنند و از مقطعات استای دارد که زنان و مردان امروز به بر میعبايه

گيرد که عبا لباس شايع و رايج زمان پيامبر بوده و از روايات منقول از عهد نبوی نتيجه می
 .(907و  901ص ، )همان شده استپشم بافته می

ماه باه معناای روپاوش کوتااه و      اين کل نويسد:می« عبالَل»رنيحرت دُزی در توضيح 
-هاا را از آن مای  هايی در آن تعبيه شده کاه دسات  آستين ندارد ولی سوراخ، جلوباز است

 .(130ص ، 9731، )دُزی گارانند

تاوان گفات   با مرور آنچه ذکر شد و مشاهده سبک پوشش امروز روحانيت شيعه مای  
هاا در  تاريیی اين لبااس  عمامه و دبا و عبای روحانيت شيعه همنام و همگون با تویي 

 . مسلمانان است شمنابع لغوی و تاريخ پوش
 

 د( اجزاي فرعی دیگر

دبا و عبا که اجزا و عنایر ایلی پوشاش رسامی روحانيات شايعه را     ، عتوه بر عمامه
برخی عنایر ديگر وجود دارند که به جهت مقوم نباودن آنهاا در تماايز    ، دهندتشکيب می

نعلاين  کفاش   ، لبّااده . کنايم ز آنها به اجزای فرعی ياد مای بیشيدن به پوشش روحانيت ا
اجازای فرعای لبااس    . . . انگشاتر ، تسابيح ، گردن سابز شال، شال کمر سفيد، میصوص(
با اين تفاوت که يقه آن در دسمت بالا بسته اسات و در  ، لباده شبيه دبا است .اندروحانيت

                                           
i .والجمع العباء والعبائات. کسیةضرب من الأ یةوالعبا ءةالعبا 

ii .فیها. لغة ءهواسع فیه خطوط سود والجمع العباء والعبا کسیهضرب من الأ یةالعبا 
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در گاشته باه عناوان   . قه آن استتر بودن و نفوذنکردن سرما به داخب ينتيجه باعث گرم
-اما اکنون بيشتر لباس شيک روحانيت محسوب می، پوشيدندلباس زمستانی روی دبا می

های روحانی سياسی از آن ی دانشگاه و شیصيتشود و بيشتر طتب خاص و اساتيد حوزو
ردن نعلين امروزه در پا ک. نعلين نوعی پاافزار است شبيه دمدايی روپوشيده. کننداستفاده می

ها و ايام بارندگی اما پوشيدن کفش معمولی به خصوص در زمستان، بين طتب رايج است
-بستن شال کمر و گردن نيز در بين حوزويان مشاهده می. در بين حوزويان معمول است

شود و جزل امروزه در بين هم  مردم ديده می ،کردن انگشتر و داشتن تسبيحدستبه. شود
 . باشدوحانيت نمیاختصایی پوشش ر

 

 نقش اجتماعی روحانیت به مثابه مدلول. 2

فرهنگی باه ياک نشاانه     -لباس روحانيت با ترکيا خاص خود در يک بستر تاريیی 
مدلول آن در فهم عماومی  . تبديب شده است؛ لاا به مثابه يک دال بر مدلولی دلالت دارد

انيت شيعه جاز تمثاب باه    شدن به نياب روحجامعه يک نقش اجتماعی است؛ يعنی ملبس

حاکی از علم و تقوای دينی فرد است و از ايفای نقش و کارکردهايی خاص  پيامبر استم
امروزه رابط  لباس و نقش اجتماعی روحانيت چنان محکم و استوار است که . حکايت دارد

-نه فقط در افکار عمومی به عنوان روحانی شناخته می، هرکس به اين لباس ملبس باشد

 رود:وی انتاار می ها و کارکردها ازد بلکه ايفای اين نقششو
 تعليم و ترويج دين؛ ال (
 تعليم و تعلم دينی؛ب( 
 یيانت و دفاع از آن؛ ج(
 هدايت و اجرای مناسک؛ د( 

درواداع شارا تحقاق روحانيات     ، رسانيدن اين وظاي  انجام ها و بهپايرش اين نقش
شاروا یادت   « تقاوا ياا ديناداری شااخ     » و «علم دينی يا تفقاه »که همچنان، است

، پس در حقيقت لباس فرم يک روحاانی  .(139ص، 9711، )شجاعی زند روحانيت است
ايان  . رسالت و فرهنگ و نشان از آمادگی برای انجام آن است، نماد وابستگی به يک ايده

« دين شناسی»وظيف  ، لباس نشان فردی است که به سبا لباس نمادينی که بر تن دارد
اين لباس روحانی را در مودعيتی درار داده که ا باه    . در جامعه را دارد« متدين پروری»و 

ها و عملکردش حجت شرعی سبا تثبيت مرجعيت روحانيت در تفسير و تبيين دين ا گفته
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در گفتگوهاای  . و مقبول مردم تلقی شود و در فرهنگ نهادينه و روزمره جامعه حضور يابد
ديدگان جامعه به یاحبان اين لباس ، های بسيط و عميقدر پرسش، نالادياماهبی و بين

توزياع و تارويج معرفات دينای و     ، توليد. معطوف شود و از ايشان نار نهايی طلبيده شود
دار خوبی عهاده همگی وظيفه روحانيت است که بايد به، تتش برای تحقق فرهنگ دينی

 . آنها باشند
 

 ران به مثابه مدلولنقش اجتماعی روحانیت شیعه در ای

فرهنگی باه ياک نشاانه     –لباس روحانيت با ترکيا خاص خود در يک بستر تاريیی 
تبديب شده است؛ لاا رمزگشايی از آن بايد با توجه به زمينه تاريیی و فرهنگی آن انجاام  

ايرانی امروزکه بستر معنايی کنونی ايان    اين امر جهت بازشناسی زيست جهان شيع. شود
نيز ضروری است؛ لاا در ادامه با توجه به الگاوی سوساوری در دو محاور باه     لباس است 

 . پردازيمتفسير معانی تاريیی و اجتماعی آن می
 

 معنای قدسی لباس روحانیت محور همزمانی:. 1

تاوان باه تفااوت فهام     مای ، گويدگونه که سوسور میدر محور عرضی يا همزمانی آن
در موضوع مورد بررسی ما يعنی پوشاک . وامع اشاره کردها و جدواعد در بين افراد و گروه

در مدخب  iوولمر. های دينی يا جوامع تفاوت وجود داشته باشددينی ممکن است بين گروه

با بيان اين نکته که سنن دينی  ii، ويراسته ميرچاالياده، المعارف دينةدائر« پوشاک دينی»

های گروهی دارناد و  کيد اساسی بر آيينهايی است که تأزمين هم دربرگيرنده فردهمشرت
-مای . تر و انفارادی دارد هايی است که آداب دينی آنان ماهيتی خصوییهم شامب فرده

بندی در شيوه پوشش آنان ا پوششی که خود سبا پيشابرد برخای از   اين تقسيم»نويسد: 
باه منزلا    در آن گونه جوامعی که فردی روحاانی  . گااردمفاهيم اعتقادی است ا تأنير می 

هاای همگاانی   گوناه ها ياا نماايش  اغلا آيين، کندای ميان خدا و انسان عمب میواسطه
شود که پيشاوای  هايی خاص استفاده میتویيه شده است؛ در اين گونه مراسم از پوشش

از سوی ديگر هنگامی که اعمال ، دهددينی را به یورت فردی متمايز و برجسته نشان می
اگر هم فردی روحانی حضاور داشاته   ، شده و فرادا انجام گيردتعييندينی به شکلی ازپيش

                                           
i. john. E. Vollmer. 

ii. Mircha Elliade. 
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پوشش نقاشِ چنادان آشاکار نادارد و      روکمتر درگير تااهرات همگانی است؛ ازاين، باشد
او در مورد اساتم معتقاد اسات:     .(031ص ، 9730، )وولمر «لباس رسمی در کار نيست

گری ميان خادا و خلاق را بار عهاده     ميانجي  چون پيشوای ماهبی يا امام در استم وظيف
 .(011، )همان در استم لباس رسمی برای علما وجود ندارد، ندارد

لبااس روحانيات   ، هاای دينای  با اين بيان در سطح مقايسه بين اديان و جوامع و گروه
های اين دين وجود شيعه دلالت بر نقش ميانجی در ارتباا مسلمان با خدا ندارد؛ زيرا آموزه

ها و بين گروهنيز افزون بر سطح جوامع در سطح خرد . کندای را در آن نفی میهچنين طبق
ها پرداخات ماثتً درخصاوص لبااس     توان به بازشناسی تفاوتافراد يک جامعه خاص می

روحانيت شيعه به تفاوت نگاه حوزويان با دانشگاهيان پرداخت يا نگاه عماوم ماردم را باا    
کش  تفاوت معنايی در اين سطح موضوع بررسی اين مقاله البته  نیبگان مقايسه نمود که

 . نيست
 

 محور درزمانی: تاریخ فرهنگی لباس روحانیت . 2

های تاريیی مهمی توجه نمود که در ادوار میتل  توان به شکافدر سطح تاريیی می
ا درارداده، بسته به ورود جامعه به هر وضعيت نو. شودزندگی يک گروه يا جامعه ايجاد می

توان با توجه به تحاولات تااريیی شاگرف    کند و از اين منار میو معانی لباس تغيير می
ساه وضاعيت سانتی و     ميان، جامعه ايران معایر و نقش انکارناپاير روحانيت شيعه در آن

 . وضعيت گاار و وضعيت جديد تفاوت دائب شد
 

 حکومت در سایه لباس روحانیت، صفویه و قاجار :الف( وضعیت سنتی

شود؛ زيرا از ياک  بسياری بر اين باورند که تاريخ معایر ايران از عصر یفويه آغاز می
یفوی جامع  ايران وارد عصر شکوفايی دوباره شد و حاکماان   سو با پيدايش دولت شيعیِ

اياران را هام از ناار    ، یفوی توانستند يکدارچگی ايران را احيا و با تکيه بر عالمان شيعه
اعراب جدا کنند و دوباره به استقتل کامب برساانند و از ساوی ديگار    دينی و حکومتی از 

، )فیاض تشکيب اين دولت در ايران مقارن با شروع رنسانس و آغاز مدرنيته در غرب است

 .(1ص، 9711

 .(011ص ، 9713، )غیبوی  کردناد علما در دوره یفويه از عبا و عمامه اساتفاده مای  
دهاد  نشاان مای   (2ون عتمه مجلسی  تصوير شمارشده از لباس علمايی چتصاوير نقاشی
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 . کردندعلمای شيعه از عمامه و دبا و عبا استفاده می

  
ولی دارای یبغ  دينای و  ، اين نحوه پوشش البته تمايزاتی با لباس ديگر مردم داشت 

توجاه   سابقه تاريیی بود؛ زيرا علما از درون اوليه در نحاوه پوشاش باه پوشاش پياامبر     

اماا  ، ها و رواياات موجاود انادک اسات    گزارش البته در باب لباس پيامبر اکرم. اندداشته
که اشاراتی در اين بااب  ... حديثی و، ادبی، فقهی، محققان بر اساس منابع میتل  تاريیی

، سواز )چیو   iدانندهای معمولی پيامبر میعمامه و نعلين را لباس، بُرد، ردا، دبا، عبا، دارند

اناد و  دبا و عبا اساتفاده کارده  ، ول تاريخ نيز علمای شيعه از عمامهدر ط .(19ص ، 9731
وجه آيکنيک  شاباهتی( آن باه لبااس پياامبر     ، علی رغم تغييرات جزئی در شکب و رنگ

و وجه نمادين آن همواره حفظ شده اسات؛ لااا ايان لبااس در تااريخ مسالمانان        استم
ش اجتماعی دينی علماا در  قيرا به نهمواره دال دينی بوده و معنای مقدس داشته است؛ ز

جز شدن به نياب روحانيت شيعه بهجامعه استمی اشاره نموده است؛ به عبارت ديگر ملبس

حاکی از علم و تقوای دينای فارد و ايفاای نقاش و کارکردهاايی       تمثب به پيامبر استم
ای احکاام و  خاص چون تعليم و تعلّم و ترويج دين و یيانت و دفاع از آن و هدايت و اجر

 . مناسک آن بوده است
ترين دراردادی که در سير تااريیی لبااس روحانيات    توان گفت مهمبر اين اساس می

تثبيت اين لباس متمايز به مثابه نشانه نقش اجتمااعی عاالم دينای در    ، شکب گرفته است
سااز معتقاد اسات از دوره    چيات  i. البته تمايز ريشه تااريیی داشات  . جامعه استمی است

متمايز ، پوشيدندعباسی لباس فقها از لباس مردم عادی که عبا و دمي   پيراهن بلند( می
لباس فقها را نيز که ابويوس  داضای زماان هاارون    »نويسد: او درباره کيفيت آن می. بود

ای سياه و کته بلند  دلنسوه( سياه که روياش را  عبارت بود از جبه، الرشيد ترتيا داده بود

                                           
i .شناختی نگرش حوزویان به لباس برای اطلاع بیشتر ر.ک. اصغر اسلامی تنها؛ بررسی جامعه

 .16-19ص، 9831، دانشگاه باقرالعلوم، روحانیت شیعه؛ قم: پایان نامه کارشناسی ارشد
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کم پوشايدن جباه   البته کم. انداختندبستند و طيلسان سياه بر عمامه میاه میای سيعمامه
 «دوزی شده بود در ميان فقها و علما مرساوم شاد  بلند و گشاد و سبز رنگ که حاشيهنيمه
 .(19ص ، 9731، ساز)چی 

ای گونهبه، های سامانيان و آل بويه نيز ادامه داشتتمايز مشی  لباس فقها در دوره
اند که به شيول فقهال عبا و عمامه ر باب ابن سينا  فيلسوف معروف اين دوران( نوشتهکه د

البته در دورل یافوی در جهاان    .(913ص ، 9731، ساز)چی  بستالحنک میو تحتک
شود وآن پيوند اين لباس با ددرت سياسی در دالا ساخت شيعی درارداد جديدی افزوده می

جهت حوادث یدر اساتم علماای شايعه هماواره در     بهحکومت شيعی یفويه است؛ زيرا 
در پی حفظ هويات  ، به منزله يک ادليت، های سنّیادليت درار داشتند و در درون حاکميت
اما با روی کار آمدن یفويه در درن دهم و رسميت . ماهبی و کسا امنيت اجتماعی بودند

، ی از علمای شيعه از سوريهدر اين دوره بسيار .تشيع در ايران مودعيت ممتازی فراهم شد
 . بحرين برای کمک به دولت شيعه به ايران مهاجرت کردند، لبنان، عرات

يعنای اطاعات مريادان از مرشاد     « گریخليفه»دولت یفوی بر اساس ناري  سياسی 
اماا تشايع را مااها رسامی و      ،(991ص ، 9731، )جعفریوان کامب به وجود آمده باود  

ون تشيع در اين عصر به یورت مرامای حکاومتی درآماده    چ. حکومتی خود درار داده بود
ايان  . شاد بايد گفتمان وچارچوب فکری و عملی اين ناام حکومتی تدوين و ارائه می، بود

ناريا  ايان فقياه    . امر ابتدا با تتش ناری علمای ایولی چون محقق کرکی انجام شاد 
ر عصر غيبات از ياک   برجسته درباره وجوب تیييری نماز جمعه و میالفت با حرمت آن د

مندی مشروع دولت یفوی از رسانه نماز جمعه را جهت تثبيت دولت شيعی سو امکان بهره
تار  خود فراهم نمود و از سوی ديگر جايگاه سياسی روحانيت را در عصر غيبات مشای   

الشرايط فتوی از سوی امام در عصر غيبت را که البته او ناريه نيابت فقيه جامع»کرد؛ زيرا 
در ، هاايی داشات  دلالت سياسی به خود نگرفته بود و در حوزه شرع نياز محادوديت   هنوز

هاای سياسای در جهاان اساتم     ترين آيين عبادی با جنبهضمن بحث از جواز اجرای مهم
اماا در شارايط   ، اين ناريه را اگرچه خاود خلاق نکارده باود    . يعنی نماز جمعه مطر  کرد

 «ات مجتهد در حوزه شرع درار داد و موفق شاد تاريیی مناسبی مبنای بسط شرعی اختيار
 .(913ص، 9711، )رنجبر و مشکوریان

اين ناريه در دوره تثبيت یفويه  شاه طهماساا( مبناای مشاارکت علماا در دولات      
بلکه باالاتر از  ، یفوی بود؛ زيرا اين مشارکت از نوع همکاری با سلطان عادل يا جائر نبود
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الشاارايط يااا بااه تعبياار آن روز  فقيااه جااامع نِاياان ناريااه بااود کااه حکوماات از آ ، آن
روشان باود   . است و او در عصر غيبت تمام اختيارات امام معصوم را دارد« مجتهدالزمانی»

گانه دزلباش تن به حکومت فقها  31که شاهان یفوی و دربار آنان يعنی رؤسای طواي  
اين . مب ممکن شودآمد تا تحقق اين حکومت در عپس بايد راهی به وجود می، دادندنمی

ددرت سياسی مشروع خود را به سالطان واگااار   ، راه آن بود که فقيه از سر مصلحت ودت
ايان چيازی باود کاه     . در چنين شرايطی شاه نايا مجتهاد بارای اداره کشاور باود    . کند

زماانی کاه   . الشرايط دانسات یراحت آن را پايرفت و خود را نايا فقيه جامعطهماسا به
از ، با استفاده از امکانات مالی و ناامی خاود ، گرفتسی را در دست میسلطان ددرت سيا
 .(919ص ، 9ج، 9731، )جعفریان دار شودکرد اداره امور شرعی را عهدهفقيه دعوت می

اداره امور عرفی در اختيار سلطان بادی . بندی ددرت پايرفته شدبدين ترتيا نوعی تقسيم
. گرفت و امور شرعی نيز در اختيارمجتهد درار گرفتمیماند و او مشروعيت خود را از فقيه 

کار یدر ادارل مودوفاات و  . الاستم واگاار شدامور شرعی نيز در دو بیش به یدر و شيخ
. باود  تار الاستم ناارت بر اجرای امور شرعی در حد گستردهامور وابسته به آن و کار شيخ

ت جدی و وسيع در دولات مشاارکت   بدين ترتيا علمای شيعه برای نیستين بار به یور
 . کردند

طاور  البته سير مشارکت علما در طول دو دارن و انادی حاکميات دولات یافوی باه      
( باا  989-931شااه طهماساا     در ابتدا در دورل طولانی سالطنتِ . يکنواخت پيش نرفت

، شاد در اواسط گاه محدود و گاه مبسوا می. تتش محقق کرکی ددرت فقها نهادينه شد
در اواخار  . ولی همواره امور شرعی در اختيار فقها دارار داشات  ، ژه در دورل شاه عباسويبه

يعنی دوران سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حساين یافوی دادرت فقهاا فزونای      
. گری نيز هسات نکت  مهم آنکه اين دوره شاهد پيدايش و گسترش جريان اخباری. گرفت

. و اخباری علمای شيعه از اخباريون حمايت کرد دستگاه یفوی در تقابب دو جريان ایولی
 نويسد:باره میجعفريان دراين

کردند که حفظ مقام آنان و اساتقتل کشاور اياران کاه باا      زمامداران یفوی فکر می
طور کامب از سنيان کرد که شيعيان حساب خود را بهايجاب می، ها در جنگ بودندعثمانی

ها تاأمين  ه تحقق اين هدف جز از طريق تقويت اخباریجدا کنند و از آنان تبری جويند ک
هاا بار مشارب ایاولی     ها پرداختند و مشرب اخباریرو به تقويت اخباریگرديد؛ ازايننمی

 .(171ص، 9710، )جعفریان غلبه کرد
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خاود  « ديگری» توان در اين نکته دانست که گفتمان اخباری علت اين حمايت را می
عتمه مجلسی با گرايش . شدو در تقابب شديد با آن تعري  می را اهب سنت درار داده بود

الاستمی و امامات جمعاه   اخباری در اين دوره در دوران شاه سلطان حسين به مقام شيخ
آوری حاديث و تادوين علاوم    ويژه مجلسی به جماع اخباريان به. شودپايتیت منصوب می

رار گرفت کاه نتيجاه آن گساترش    آوری احاديث شيعه در اولويت دشيعی پرداختند و جمع
گاری باا سياسات    حمايت دستگاه یفوی از اخبااری . گری در ايران استگفتمان اخباری

نتيج  اجرای اين سياست . است پيوند دارد« حفظ ددرت خود و استقتل ايران»یفوی که 
 . شدن فرهنگ تشيع با درائت اخباری آن در ايران عصر یفوی استنهادينه

جز آنکه به ، ايران در طول دوره یفوی و داجار ساختار واحدی داشت ساختار حکومتی
اش و باه سابا روياه اساتبدادی    ، در فایال  ايان دو دولات   ، ای کاه نادرشااه  دليب ضربه

مودعيت علما در دورل داجار ، های خایش دربارل نقش علما بر آن ساختار وارد کردديدگاه
باه عاتوه زمينا  ناوعی اخاتتف      ، فوی شدتر از روزگار یاز جهتی  نقش انباتی( ضعي 

عميق علما و ستطين داجار فراهم آمد که در مشروطه خود را نشان داد؛ با وجود اين هم 
تارين  شد در اختيار علما و امور عرفی که سالطنت مهام  امور شرعی که دضا را شامب می

البته بايد بر  .(979ص ، 9731، )جعفریاندر اختيار ستطين بوده است ، عنوان آن است
لحاا  نااری در طار  داوانين و هام      آنان هم باه »نقش بازدارندل علما تأکيد نمود؛ زيرا 

در اين زمينه دورل . ای داشتندنقش دابب متحاه، یورت عملی در محدودکردن استبدادبه
گاری و غلباه جرياان    زوال اخباری .(971ص، )همان «داجار در امتداد دوره یفوی است

های وحيد بهبهانی و تثبيت آن به اهتمام شيخ انصاری در اين دوره رخ تتش اجتهادی با
نهضت تنباکو به رهبری مجتهد و ایولی برجساته ميارزا حسان شايرازی و نهضات      . داد

دو ، آخوناد خراساانی   و آفرينی مجتهدينی چون شيخ فضاب الله ناوری  مشروطيت با نقش
افازايش دادرت   . نماياد دوره به خوبی مینقش بازدارندگی فقهای ایولی شيعه را در اين 

 . روحانيت در عصر داجار در دالا همين نقش منفی و بازدارندل حکومت است
رو نشان  لباس روحانيت را در دوره نیست در چنين بستر فرهنگی بايد معناکاوی ازاين

پيوند علمای شيعه و دولت یفوی را موجاا انحاراف   ، منتقد عصر یفوی، شريعتی. نمود
نشاانه  ، بارای نیساتين باار   ، يع از مسير ایالی دانساته و معتقاد اسات در ايان دوره     تش
دو مدلول مفهومی نشاان   . در گفتمان شيعی پديدار شد« عالم دينی»در کنار « روحانيت»
يعنی فردی که مقدس و روحانی است  در مقابب افراد عاادی و جسامانی( و   « روحانيت»
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نشاانه   از« روحانيات »تمايزبیش نشانه ، کنديفا میگری بين مردم و خدا را انقش واسطه
او با ایرار زياد بر اين تمايز به جهتِ باارِ معناايی   . در انديشه شريعتی است« عالم دينی»

به تطور اين دو مفهوم در تاريخ معایر ، ای که روحانيت به اين معنا در تاريیش داردمنفی
 کند:شيعه اشاره می
هاايی  تار شادند و شیصايت   لم شايعی بودناد ضاعي    هايی که درحقيقت عاشیصيت

طوری که از عصر یفوی هم عالم شيعی به، درکنارشان به نام روحانی شيعی تقويت شدند
 .(917و  919ص ، 1ج ، 9771، )شریعتی داريم و هم روحانی شيعی

شريعتی معتقد است روحانيت یفوی با درارگارفتن در منایاا حکاومتی باه سااخت      
او . تشيع یفوی در تقابب با تشيع علوی در اياران معایار مشاغول شاد    اجتماعی وادعيت 

ترين ترين چهره روحانيت یفوی معرفی کرده و گفته است مهمعتمه مجلسی را برجسته
گام او تدوين چارچوب ناری و عملی دولت یفوی در دالا تألي  بحار الانوار بوده است 

د باه نقاد محتاوای یافوی ايان      هاای خاو  لااا باا معياار    ؛(910ص ، 9733، )شریعتی

گار و طرفادار   ظاهرگرا و توجيه، او روحانی یفوی را ناآگاه. پردازدالمعارف شيعی میةداير

سااخت وادعيات   . شناسد که تشيع یفوی را در ايران نهادينه کرده اسات وضع موجود می
ايی از ها اجتماعی تشيع یفوی با فراز و نشيا تا اواسط دورل داجار استمرار داشت و رگاه 

جاز  های شريعتی از روحاانی یافوی باه   آن تا عصر پهلوی دوم نيز ادامه داشت؛ لاا مثال
، 9737، )جعفریان iهای مشهد در عصر پهلوی استخوانعتمه مجلسی مربوا به روضه

 .(91و  91ص 
الغطاال و  تبع عالم شيعی مثب سيد شرف الدين و کاش البته شريعتی تشيع علوی و به

مثب امام راحب را دباول دارد و آناان را رهباران    ، تواند بياورده اسم امام را نمیحتی با آنک
-های ضد استعماری و جنبشرهبران نهضت»گويد: های معایر معرفی کرده و مینهضت

از سيد جماال بگيار و   . کننده مردم از متن همين روحانيت سرزدندکننده و بسيجهای بيدار
 «باد متحجار و یلصاال کالفیاار روحانيات دمياده اسات       بيا به رو  خادا در هماين کال  

                                           
i پرسیدند: آیا رادیو را  گوید از حضرت آقا )از روحانی صفوی(این است: می های اویکی از مثال

شناسم های رادیو چه حکمی دارد؟ او گفت: من که رادیو را نمیدادن به حرفگوش، م یا نهگوش کنی

 اگر آدم بدی است کنارش نروید، اگر آدم خوبی است خوب اشکال ندارد با او همنشین باشید، کیست

 (.19ص ، 9861، )جعفریان
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شود کاه عاالم   لاا هنگامی که از شريعتی سؤال می .(991ص، 10ج ، 9771، )شریعتی
« گریانقتبی»و « علم و تیص  دينی»گويد هايش کدام است میويژگی، شيعی کيست

 .(790 و   797ص ، 11ج ، )همان دو ويژگی عالم شيعی در تمام تاريخ تشيع بوده اسات 
البته شريعتی در فرايند سینوران  خود سير تاريیی گفتمان تشيع را باه دلياب عيناک پار     

اما رمزگشايی او از دو معنای متمايز لباس روحانيت ، گيردخود ناديده می رنگ ايدئولوژيک
 . درخور تأمب است يعنی روحانی یفوی و عالم شيعی

لبااس روحانيات شايعه عاتوه بار دال      ، از یفويه تا داجاار ، بدين ترتيا در اين دوره
دال سياسی و دولتی نيز شد؛ زيرا اتحاد روحانيت با دولت شيعی یافويه  ، فرهنگی و دينی

یورت پديدارشادن  الشرايط بهبا تکيه بر ناريه نيابت سلطان از نايا امام يعنی فقيه جامع
، داضای ، مشايخ الاسات  ، منایبی چون یادر ، منایا و مشاغب ماهبی جديد تجلی کرد

کاه روحانيات    (31ص، 9ج، 9730، )جعفریانامام جمعه ، مدرس، مجتهد، داضی عسگر
شيع  آنها را در دالا مديريت امور شرعی برای نیساتين باار در شاکب حکومات تجرباه      

مشارکت در ادارل امور شرعی به تثبيت جايگاه علما در بين مردم نيز کمک کارد؛  . کردمی
و دعوای مردم در مسند دضا و تبيين و تبليغ دين در مسندخطبه  زيرا علما با حب اختتفات

همين . و خطابه ساختِ فرهنگ عمومی را در کانون زندگی روزمرل مردم در دست گرفتند
 . گی علما در عصر داجار را فراهم نمودامر زمين  افزايش ددرت بازدارند

 

 روحانیت  ها مبارزه با معنای قدسی لباسعصر پهلوی وضعیت گذار:ب( 

شدن شاهان فريفته. در اواخر عصر داجار گرايش به سمت مدرنيته در ايران دوت گرفت
هاا بارای گساترش    ها از يک سو و تتش غربای داجار به مااهر تمدن غربی در مسافرت

های زندگی غربی در ايران از سوی ديگر ايان امار را تشاديد    های مدرنيته و الگویارزش
يه و ظهور يک شاه جديد که نه با تکيه بردوم ودبيلاه خاود بلکاه باا     با سقوا داجار. نمود

تحولات مربوا باه ايان لبااس شاکب     ، حمايت انديشه و نيروی غربی روی کار آمده بود
گرا و شيفته مدرنيته بود و پهلوی اول در سياست فرهنگی خود کامتً غرب. ديگری گرفت

زاسيون ايران را از وضعيت سنتی خاارج  در دوران ددرت خويش تتش کرد با برنامه مدرني
تبيين ناری اين سياست نياز  . کند؛ لاا سياست مبارزه با لباس روحانيت را در پيش گرفت

آن است که در وضعيت سنتی؛ هر لباسی نمادی از يک حالت يا مودعيت اسات؛ در واداع   
مدرنيتاه  . فول نهاداما با ظهور مدرنيته اين رابط  نمادين روبه ا، ها معنادار استهمه لباس
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زدايی است؛ زيارا عقتنيات   گويد موجا معنامی« ماکس وبر»گونه که در ذات خود همان
پوشی بيشتر نباشد و وجه کارکردی آن بر وجه نمادينش کند که لباس تنابزاری حکم می

 . ای برای حفظ تن باشدغلبه يابد و لباس تنها وسيله
راهبرد مبارزه با ملبسان به لباس روحانيت را در رضاشاه در جهت برنام  نوسازی کشور 

، 9711، )بابوایی  مقابله و سرکوب، محدودسازی، همراهی، ای پی گرفتپروژه سه مرحله

ويژه در نقش آنان در کساا مادارج   ايران به  او که از ددرت روحانيت در جامع .(911ص
اما پاس از  ، پيش گرفت ( را در2199-2311ابتدا سياست همراهی اوليه  ، ددرت آگاه بود

( و سارانجام سارکوب   2311-2323مرحلاه محدودساازی     تثبيت دادرتِ سلسال  جدياد   
جاب روحانيت در دستگاه عدلياه و  . ( در دستور کارش درار گرفت2323-2311روحانيت  

داانون   2311مااه در ششم دی. ترين اددامات او در اين مرحله بودمسئله اتحاد لباس مهم
در ماده . اين دانون شامب چهار ماده بود. لباس در مجلس تصويا شد متحدالشکب کردن

 دوم که درباره استثناشدگان اين دانون بود آمده است: 
 طبقات هشتکانه]هشتگانه[ ذيب از مقررات اين دانون مستثنی ميباشند: -ماده دوم 

 . اشندمجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته ب. 2 
 . مراجع امور شرعيه دهات و دصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه. 1
مفتيان اهب سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهاب سانت اجاازه    . 3

 . فتوا داشته باشند
 . پيشنمازان دارای محراب. 9
 . دمحدنين که از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشن. ۵
 . طتب مشتغلين به فقه و ایول که در درجه خود از عهده امتحان برآيند. 1
 . مدرسين فقه و ایول و حکمت آلهی. 1
 . روحانيون ايرانيان غير مسلم. 8

در حقيقت اين ماده در کمال ددت به دشربندی روحانيت بر اساس نيازهاای حکومات   
اشاتغال باه   »با دياد   لم با دولت بود ودر گروه اول تشیي  مراجع تقليد مس. پرداخته بود

از شامول  ، را که فعاليت اجتماعی ا سياسی داشتند  مجتهدينی« امور روحانی داشته باشند
گيری در ترين بهانهگروه دوم در برابر دولت ضعي  بودند و با کوچک. کرداستثنا خارج می

پاس بارای   ، افتااد حيثيت و آبروی محلی آنان در خطر می، امتحان و نمودن ضع  علمی
گروه سوم مفتيان اهب سنت بودند که با دولات ایاولاً   . شدندهرگونه همکاری تسليم می
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های چهارم و پنجم يعنی پيشنمازان دارای محاراب و محادنان باه    گروه. مشکلی نداشتند
گروه ششم نيز طتب بودند که بايد در . سبا وابستگی به محب کامتً تحت ناارت بودند

هاای آن  ناماه زارت معارف شرکت کنند و خود را با برنامه درسی جديد و آياين امتحانات و
گروه هفتم مدرسان فقه و ایول و حکمت بودند که معمولاً هيچ نقشی در . هماهنگ کنند

در . هاای مااهبی بودناد   گروه هشتم روحانيون ادليات . مسائب سياسی و اجتماعی نداشتند
ت شيعه باود و جنباه تقادس و احتارام ملای لبااس       وادع ذکر اين گروه توهينی به روحاني
داد و با برابردانستن روحانيون غير مسالمان و مراجاع   روحانيت شيعه را مورد انکار درار می

شيعه در استفاده از لباس غير رسمی به لازومِ احتارام خااص دولات باه روحانيات شايعه        
 .(910و 991ص، 9710، )آشنا کردتوجهی میبی

خانه معارف و داخله مرباوا  روحانيون را با دو وزارت اين دانون عمومِ نامه اجرايیناام
داشاتن مادرکی کاه    . داشت به اداره معارف و نَاميه مراجعت کنندوا می کرد و آنان رامی
بساياری از  ، در آغاز هر سال. مشکب ایلی هر روحانی بود، شدشناخته می« جواز عمامه»

تجديد جواز بودند و بدين ترتياا تحقيار روحاانی در    روحانيان در تکاپوی تأييد مدرک و 
شد ای جوازها جمع آوری میهر روز به بهانه. برابر دولت و ملت امری عادی و روزمره شد

مبارزه و برخورد خشان  . های فراوان بودوآمد و تحمب اهانتگرفتن آن مستلزم رفتو پس

، )بود  الله سايد حساين بُادلا     آیةة . با لباس روحانيت در دستورکار حاکميت درار داشات 

ها هايی ازاين برخوردنمونه (10ص ، 9731، زاد)نیکو مرحوم فلسفی  (900ص ، 9731
 . اندرا گزارش کرده

دهد يک روحانی برای اخا يا تجديد جاواز خاود   مکاتباتی نيز وجود دارد که نشان می
زين الدين شاجاعی باه    عريضه. شدهای بسيار میتراشیها و واسطهگويیمجبور به تملق

 .(917ص ، 9710، در آشنا، 91137)نک سند شماره  رضا شاه گواه اين مدعا است
، گراياناه حاکميات  به گارايش سکولاريساتی و غارب   ، درحقيقت در زمان پهلوی اول

لااا   تحجار و واپساماندگی شاد؛     شدن به دال فرهنگی خاص نشانعمامه و عبا با تبديب
رساد باا داانون    هرچند به نار مای ، رنهايت نابودی آن اجرا شدسياست تقليب عماعم و د

ممنوعيت عمامه و عبا تشیّ  اين لباس در بين متدينان بيشتر شاده و ارزش نماادينش   
باا  ، سازی ايران استمرار داشات در دوران پهلوی دوم نيز که فرايند مدرن. بالاتر رفته باشد

ين لباس دوباره به دال سياسای البتاه باه    ا، خرداد و آغاز نهضت استمی روحانيت2۵ديام 
 . معنايی متفاوت تبديب شد
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 وضعیت جدید: لباس روحانیت به مثابه دال سیاسیج( 

با پيروزی انقتب استمی به رهبری ملبسان به لباس روحانيات و رأس هماه مرجاع    

در عماماه و عباا   . ارزش و جايگاه اين لباس دوچندان شاد  تقليد جهان شيعه امام خمينی
اين امار  . تری پيدا نمودتر و وسيعدوره جمهوری استمی به مثابه دال سياسی حيات دوی

وضعيت جديد ا به اعتقاد ما ا باا ظهاور      . حاکی از ورود روحانيت به وضعيت جديدی بود
انقتب استمی و تحولات گسترده در ناام ارتباطی روحانيت و میاطبان از دو دوره پيش 

 . گرددار( متمايز میاز خود  سنتی و گا
( از مناار  23۵8( و تشکيب ناام جمهاوری اساتمی    23۵1پيروزی انقتب استمی  

در سطح نیست . پاير استارتباطی در دو سطح ارتباطات فرهنگی وارتباطات جمعی تبيين
انقتب نتيج  تحولات الگوی ارتباطات فرهنگی تشيع در دوره معایر اسات؛ زيارا تفکار    

ز دوره یفويه شاهد جدال عقب و نقب دردالاا تفکار اخبااری و اجتهاادی     ماهبی شيعه ا
اعتمادی به عقب در روناد شاناخت احکاام    فقهای اخباری با بی. شناسی استدرحوزه دين

الهی رويکردی نقلی و ظاهرگرا در پايش گرفتناد و حتای باه دارآن نياز از زاوياه اخباار         
است و عالم شيعی نقش محدث را دارد؛ در گفتمان آنان حديث دال مرکزی . نگريستندمی

اماا فقهاای   . او بايد احاديث را تدوين و تبويا نمايد و در اختيار مستمعان خود دارار دهاد  
اجتهاادی در   گارا و رويکاردی عقاب  ، ایولی با اعتقاد به حجيت عقب در شاناخت احکاام  

بر اخباريون در تتش وحيد بهبهانی و پيروزی داطع ایوليون . شناسی را دنبال نمودنددين
در ايان  . نقش عالم دينی را از محدث یارف باه محادث مجتهاد تغييار داد     ، دوره داجار

آن پيادايش    نتيجا . وضعيت تنها عالم دينی یتحيت تفسير ن  دينای را برعهاده دارد  
لاا مردم شيعه ، ضرورت تقليد مردم از مجتهدان به دليب ضرورت رجوع جاهب به عالم بود

ارتبااطی    در ايان دوره شابک  . کردنداز مجتهدان منطقه خود تقليد میدر مناطق میتل  
اما با ظهور وسايب ارتباا جمعی مثب . روحانيت سرشتی پراکنده و نامتمرکز و محلی داشت

تلگراف شهرهای بزرگ جهاان تشايع را باه    . تلگراف ساختار منسجم و متمرکز پيدا نمود
مقلادان از ادصاا نقااا جهاان     . صاب کارد  های فقهی شيعه کربت و نج  و دام مت کانون

گراف فتاوای خاود را   لفرستادند و مراجع نيز با تاستفتای خود را برای مرجع تقليد خود می
مستقر و مساتحکم شاد و دادرت    ، تقليد با اين ابزار فنی -الگوی اجتهاد. کردندگسيب می

گرفات  دادرت مرکازی دارار     عار   اش فراتر رفت و هام فقيه از محدوده محب زندگی
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(Rubin,9111).      لااا  . نمون  روشن آن در نهضات تنبااکو و مشاروطيت تجلای داشات
تلگراف تمرکز مرجعيت را در جهان تشيع نهادينه نمود و الگاوی ارتبااطی را باه الگاوی     

تار کاه   اين الگو به لحا  ناری همان الگوی تقليد بود با گساتره وسايع  . اطاعت ارتقا داد
اما امام خمينی باا  . دادالشرايط تشکيب میيابت عام فقيه جامعماي  آن را همان ناريه نبن

باه   تکيه بر جايگاه مرجعيت یورتِ ديگری به اين ناريه داد؛ از نگااه اماام خمينای امار    
ترين معاروف و حکومات طااغوت    معروف و نهی از منکر واجا و حکومت استمی بزرگ

ه عنوان شرا واجا  ناه شارا   لاا تحصيب و تمهيد مقدمات آن ب، ترين منکر استبزرگ
  در انديش. وجوب( بر ولی فقيه واجا است؛ لاا انقتب برای تشکيب حکومت واجا است

است؛ لاا ايشان با ديام ناری و تبيين  امام خمينی ولايت فقيه مانند ولايت امام معصوم
ا به رابط  مرجع و مردم ر»ولايت مطلقه فقيه و ديام عملی و تشکيب حکوت دينی   ناري

فرهنگای  و الگاوی ارتباطاات درون   (101ص ، 9731، )جوادی آملی« رابط  امام و امت
 . امت( ارتقا بیشيد -مقلد( به الگوی ولايت  امام  -تشيع را از الگوی تقليد  مرجع

در سطح ارتباطات جمعی نيز عتوه بر نقشای کاه وساايب ارتبااا جمعای در تمرکاز       
يوند وسايب ارتباطی مدرن با شبکه ارتباطات سنتی اين انقتب محصول پ، مرجعيت داشت

است؛ يعنای در جاايی کاه رژيام پهلاوی متکای باه         به دست رهبر انقتب امام خمينی
رهبار انقاتب   ، رادياو و مطبوعاات وابساته باود    ، های ددرتمند خود يعنی تلويزيونرسانه

هاا و مطبوعاات   اریعازاد ، هاا نماز جمعاه ، هاراهديمايی، توانست ارتباطات چهره به چهره
های انقتب در شار پيامتتلفن بين شهری و داخب شهری را برای ان، نوار کاست، زيراکسی

هاايی  انقتبی بزرگ باا رساانه  ، لاا از منار ارتباطات جمعی انقتب استمی، خدمت گيرد
در نتيجا  ايان انقاتب     .(Sreberny-Mohammadi,2999,P. 289)کوچک بود 

ان شکب گرفت و روحانيت در رأس هرم ددرت مديريت جامعه ايرانی حکومت دينی در اير
 . طور کامب در اختيار گرفت و به شکاف ددرت در امور عرفی و شرعی پايان دادرا به
هاای  لاا با انقتب استمی روحانيت وارد وضعيت جديدی شد و در نتيجا  آن حاوزه   

وحانی بالاترين دلالت سياسی را علميه و روحانيت شاهد تحولات وسيعی گرديد و لباس ر
در تاريخ تشيع يافت؛ زيرا در دوران جمهوری استمی شاهد گارايش روزافازون افاراد باه     

اين امر محدود به مرزهای ملی نبوده و با توجاه باه هويات    . ايمفراگيری علوم دينی بوده
پانج   حضور طاتب خاارجی از  . المللی شده استدينی و شيعی انقتب استمی امری بين

حوزه علميه دم شاهدی باراين  « العالميهِالمصطفیجامعه»داره دنيا  بيش ازید کشور( در 
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افزون بر اين تحول کمّی به تحولات کيفی در سازمان آموزش تشيع همچاون  . مدعاست
هاای  انگيازه »البته بايد گفت در . فقه حکومتی و توجه به علوم انسانی نيز بايد توجه نمود

در مرتبات و منزلات   ، در پايگااه اجتمااعی روحانيات   ، خاستگاه روحانيت در، شدنروحانی
در نحول زيست و سالوک روحانيات و در نهايات ميازان گارايش باه       ، اجتماعی روحانيت

هاای تااريیی   شدن تحولاتی است که به تبع تحولات کتن اجتماعی و دگرگونیروحانی
با اينکه جهات و روناد و   . ده استروحانيت را در وضعيت جديدی درار دا، به ودوع پيوسته

 لميزان اين تحولات به دليب ضع  اطتعات و فقادان تحقيقاات معتبار و مساتند درباار     
)شوجاعی   اما در ایب ودوع آن کمترين ترديدی وجاود نادارد  ، نيست روحانيت مشی 

 .(103ص، 9711، زند

توساط   به همين جهت است که در اين دوران شاهد تصويا رسمی دواعد اين لباس 
های علميه( هستيم؛ زيرا گسترش روزافازون  ساختار روحانيت  شورای عالی مديريت حوزه

شدن طتب و ايجاد وحدت روياه و  های علميه و ضرورت ناارت بر چگونگی ملبّسحوزه
اطمينان از حصول شرايط اوليه کسوت لباس روحانيت موجا شد شورای عاالی حاوزه در   

ماتن  . روحانيت و چگونگی احراز اين شرايط را معين کند ای شرايط پوشيدن لباسمصوبه
دربااره شارايط پوشايدن     13/21/2319ماورخ  ، 391مصوبه شورای عالی حوزه به شماره 

 لباس روحانيت عبارت است:
طتب و فضتی تحت پوشش مرکز مديريت حوزه علمياه دام کاه متقاضای     . 2ماده 

، ه به معاونت تهايا حوزه و تشکيب پروندهبايد با مراجع، باشندپوشيدن لباس روحانيت می
ملبّس به اين ، شودپس از تأييد معاونت ماکور بر اساس شروطی که در موارد ذيب ذکر می

 . لباس شوند
 خواهند ملبس به لباس روحانيت شوند:شرايط طتبی که می. 1ماده 

 . ال ( اتمام دوره سطح يک در حوزه
 . سال تمام 28ب( حدادب سن 

های اختدی که با توجه باه شايوه رفتااری    عات زی طلبگی و داشتن یتحيتّج( مرا
 . آيدوی در طول مدت تحصيب به دست می

ای که پوشيدن لباس روحانيت وهن تلقی گونهد( دارا بودن ستمت جسمی و روانی به
 . نشود
هاای میاال    های فکری به گروهيا گرايش، ( نداشتن عضويت يا ارتباا تشکيتتیه



 

 

 

 

 

 

 

 

970 

 
ه
ر
ا
م
ش
 
/
م
ه
د
ز
ن
ا
پ
 
ل
ا
س

ت
ص
ش

 
 
/

ن
ا
ت
س
م
ز

 
1
9

 

 . استم و يا انحرافی
ربط و های ذیمعاونت تهايا بايد از معاونت، : به مناور احراز شرايط ماکور2تبصره 

 . یت  مرکز مديريت استعتم نمايدذی
شود که بعاد از تااريخ تصاويا ايان     : بند يک اين ماده برای طتبی اجرا می1تبصره 

 . شوندمصوبه ملبس می
هايی که در مورد واجد شرايط بودنِ طتب جهتِ استعتموظيفه پاسیگويی به . 3ماده 

 . باشدبه عهده معاونت تهايا می، شودپوشيدن لباس روحانيت می
توانند با دريافت مجوز مربوا به پوشيدن لباس روحانيت طتب شهرستانی می. 9ماده 

 . شوند از محب تحصيب خود با هماهنگی معاونتِ تهايا مطابقِ مقررات اين مصوبه ملبس
اناد و ياا بناا باه     تبصره: در مورد افرادی که بدون تحصيتت حوزوی ملابس گردياده  

فادد ضوابط لازم بوده و دباب از تصاويا ايان مصاوبه ملابس      ، تشیي  معاونت تهايا
شود که بعد از تاريخ تصويا بدون داشتن مجاوز ملابس   مانند افرادی رفتاری می، اندشده
 . اندشده

اددام به پوشيدن لباس روحانيات نمايناد باه    ، بدون یتحيت لازم کسانی که. ۵ماده 
 . گردندانضباطی مرکز مديريت معرفی می  کميت

باه تصاويا    13/21/2319اين مصوبه در شش ماده و سه تبصاره در تااريخ   . 1ماده 
 .(77ش ، )پیام حوزه شورای عالی حوزه علميه دم رسيد

ای روحانيات نياز تحاولات گساترده     اين مصوبه درحالی تصويا شده کاه میاطباان  
ترناد و نانيااً   های دينی در دياس با گاشته اولاً جاوان اند؛ زيرا امروزه میاطبان پيامداشته

هرچناد پرمشاغلگی و رعايات    ، کرده و دارای ذخاير اطتعااتی بيشاتری هساتند   تحصيب
 . ادتضائات شغلی و تنوع دينداری نيز از خصویيات آنها است

ن بستر فرهنگی رمزگشايی از لباس روحانيت در جمهوری استمی ماا را  با توجه به اي
اناد؛ لااا لبااس    رساند که روحانيون در اين دوره ددرت را در دست گرفتهبه اين نتيجه می

پس انتاار از آنان به سطح اجتماعی و ماديريت جامعاه   . آنها دال سياسی ددرتمندی است
الگوی ناری و عملی مديريت جامعه ايرانی را بار  افزايش يافته است؛ يعنی روحانيت بايد 

اساس انديشه استمی تدوين و اجرا کند و در عين حال وظاي  سانتی خاود را باا کماال     
 . ددت انجام دهد
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 گیرینتیجه

باه ايان   . هدف ما در اين مقاله فهم معنای لباس روحانيت در جامعه معایر ايران بود
زماانی  یاذ کرديم تا هم در محور عرضی معنای همشناختی اتمناور رويکرد ناری نشانه

ها و جوامع فهم شود و هم در محور طولی معناای درزماانی ايان    آن در بين افراد و گروه
دهاد در محاور   های تحقياق نشاان مای   يافته. لباس در جهان اجتماعی ايرانی درک شود
ی لبااس افارادی   لباس روحانيت شيعه به معناا ، عرضی با تمرکز در سطح اديان و جوامع

انسان و خدا هستند و مراسم و عبادات جمعی را بايد انجام دهند؛ زيارا   ميانجی نيست که
هر چند عبادات جمعی در آن به ، ای وجود ندارددر استم بين خدا و انسان حائب و واسطه

در محور طولی نيز بر بازخوانی تاريخ فرهنگی اين لبااس در اياران معایار    . آيدچشم می
اين لباس در سير تاريیی از یفويه تاا جمهاوری اساتمی هماواره دالای      . مرکز شديممت

گر تحولات الگوی ارتباطات روحانيت شيعه و مردم سياسی و فرهنگی بوده است و حکايت
مقلاد( و در نهايات    -مستمع( به الگوی تقلياد  مجتهاد/مرجع   -از الگوی استماع  محدث

در دوره سنتی از . دلولات و معانی میتلفی داشته استم امت( بوده و -الگوی ولايت  امام
یفويه تا داجار اين لباس با ساخت ددرت شيعی پيوناد يافات و بارای نیساتين باار دال      

عاالم  -دو مدلول متفاوت  روحاانی شايعی   لبرخی متفکران در اين دور. سياسی شيعی شد
فوی و نزاع دو گفتمان اند که متناسا با فرهنگ عصر یشيعی( برای اين نشانه ذکر کرده

سازی ايران اين لباس باه  در دوره گاار در عصر مدرن. است« ایولی» و« اخباری»دينی 
« ماندگیتحجر و عقا»گرايانه معنای دال فرهنگی مبدل شد و حاکميت در خوانشی غرب

را به اين نشانه تحميب کرد و سياست فرهنگی تقليب عماعم و سدس نابودی اين نشانه را 
برپاايی  . با پيروزی انقتب استمی روحانيت وارد وضاعيت جديادی شاد   . پيش گرفتدر 

حکومت دينی و درارگرفتن روحانيت در رأس هرم ددرت در ايران اين نشانه را دوباره باه  
شدن عمامه به دال سياسی بر الگاوی ارتبااطی   تبديب. دال سياسی ددرتمندی تبديب نمود

داشت؛ زيرا از يک سو به جهت تشکيب حکوت دينی  تیفاوروحانيت و میاطبانش تأنير مت
فضای فرهنگی مناسبی را برای تعليم و تبليغ دين و انجام فرايض و مناسک ايجاد کارده  

اما از سوی ديگر به دليب تغييارات کلای در   ، کننده و مثبت ارزيابی شودبود و بايد تسهيب
در موضع دفاع و پاسیگويی از  وضع و مودعيت روحانيت و دراردادن آنان در معر  نقد و

شدن تدريجی نفوذ اجتماعی ايشان به ادتدار سياسی در سوی ديگر باعث يک سو و تبديب
 . شده است ارتباا روحانيت با میاطبان دشوارتر از پيش گردد
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